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شروع یک زندگی عاشقانه از گلزار شهدا
زوج جوان مشهدی، مراسم عقدشان را میهمان شهدای بهشت امام رضا(ع) بودند

 پیونـد عاشـقانه ای در گلـزار شـهدا، آن هـم در قطعـه شـهدای فاطمیـون. سـفره ای سـاده و 
گزارش 

روز
زیبـا؛ قـرآن، نقـل  و نبـات و گلاب. شـهدا، میهمانـان ویـژه مراسـم. جمـع زیـادی بـه حسـینیه 

بهشـت رضا(ع) آمـده  بودنـد و جـای سـوزن انداختن نبـود. بخشـی از جمعیـت، بیـرون از 

حسـینیه، درانتظـار یـک اتفـاق شـیرین بودند. چشـم های زائـران اهـل قبور، آن روز، شـاهد 

شروع یـک عاشـقانه از میانـه گلـزار شـهدا بـود. خیلی هـا زیر لـب زمزمـه می کردند و دعـا برای 

خوشـبختی عـروس و دامـاد، خوشـبختی جوان هـا. مراسـم عقـد نزدیـک مرقـد شـهید محمـد 

امینـی، بـرادر عـروس، چیده شـده بود. خطبـه را مدیـرکل بنیاد شـهید  خواند. عـروس و داماد 

قـرآن  خواندنـد. بـا هربـار خطبه کـه خوانده  می شـد، دامـاد بیشـتر از پیـش، بی تـاب و بی قرار 

بـرای شـنیدن بلـه ای شـیرین بـود. بـا قرائـت چهارمین بـار خطبـه عقـد و بـا یـک بلـه شـیرین، 

زندگی مشترک می شـود، شروعی از قطعه شهدا.

 خبر خوش مراسم عقد این زوج جوان، درست دو  

روز بعداز ماجرا رسانه ای شد. با پیگیری از سازمان 

فردوس ها، شماره تلفن عروس خانم را که خواهر 

شهید محمد امینی است، پیدا می کنیم و در منزل 

شهید قرار می گذاریم تا موضوع مراسم عقدشان 

را از زبان خانواده بشنویم. راهی منزل شهید در 

خیابان طبرسی شمالی می شویم. بعد از اینکه زنگ 

منزل به صدا در می آید، مادر شهید با چهره ای گرم 

و مهربان به استقبالمان می آید. وارد خانه می شویم.

بوی چای تازه دم همه فضای خانه را گرفته است.

فاطمه، عروس خانم، همراه مادرش برای ریختن چای 

به آشپزخانه می رود. تا آمدن فاطمه و مادرش، فرصتی 

است برای دیدن عکس های شهید امینی که روی 

دیوار و میز خاطره گذاشته اند؛ چهره ای جوان و خندان 

با چشم هایی نافذ که گویی حرف های بسیار دارد.

روی میز دیگری نیز که کنج دیگر اتاق گذاشته اند،

چند عکس از پسر شهید خانواده، شهید محمد امینی،

و سردار سلیمانی گذاشته اند. ویترین داخل اتاق 

هم به جای دکوری های مرسوم، رنگ وبوی شهادت 

دارد و در آن، چند چفیه و کوله پشتی گذاشته اند.

مادر خانواده می گوید این چفیه ها و کوله، متعلق به 

شهید است

شروع روایت عروسی از شهادت

صحبت را عروس خانم شروع می کند. فاطمه همان 

عروس دهه هشتادی است که مراسم عقدش را در گلزار 

شهدای فاطمیون بهشت رضا(ع) برگزار کرده است.

روسری گل دار زیبایی با گل هایی یاسی رنگ به سر 

کرده است. روسری را با گیره ای زیبا و به سبکی جدید 

بسته است؛ سبکی که کمتر میان دهه های قبلی 

مرسوم بود. چادر نباتی رنگ روز عقدش را به سر کرده 

است و با وقار چای می آورد. فاطمه روایتش را درباره 

علاقه خواهر وبرادری شروع می کند. می گوید: من دو 

برادر به اسم علی و محمد که از من بزرگ ترند، دارم.

بود. محمد   ۷۷ من متولد۸۰ هستم و محمد متولد 

وقتی شهید شد، هجده سال داشت. راهی که برادرم 

رفته، برای من به عنوان خواهر شهید، عزیز است.

روزی که خبر شهادتش را بعد از یک سال وهشت ماه 

بی خبری به ما دادند، عاشورا بود. محمد عاشورا 

و امام حسین(ع) را خیلی دوست داشت و برای من 

جالب بود که خبر شهادتش هم عاشورا به دستمان 

رسید. پیکر محمد هم دهه فاطمیه به ایران برگشت 

و تشییع شد. لحظه خاک سپاری و حتی الان، وقتی 

سر قبر محمد می روم، می گویم: محمد جانم! داداش 

گلم! شهادت نوش جانت. تو آبرو و لیاقت خانواده 

ما هستی.

حرف های فاطمه برای مادر، داغ جوانی را که از دست 

ــه آرام  ــور ک ــمان ط داده اســــت تـــازه مــی کــنــد. ه

به صحبت های دخترش گوش می کند، اشک می ریزد.

فاطمه متوجه بغض شکسته و داغ تازه شده مادرش 

«من هیچ وقت نمی توانم مادرم را درک کنم. می شود؛

حق دارد. غم جگرگوشه آن قدر سنگین است که با 

هیچ چیزی قلب مادر را آرام نمی کند. غم محمد چنان 

برای مادرم سخت بود که با وجود جوانی، این طور 

شکسته شده است.»

مادر اشک های نشسته بر گونه اش را با دست پاک 

«ببخشید؛ قلبم آرام و قرار ندارد. از زمان  می کند؛

شهادت محمد تا الان شش سال گذشته اما برای 

من هنوز تازه است. فاطمه از یک سال و هشت ماه 

بی خبری ما گفت، یاد آن روزها افتادم. هرروز تا بنیاد 

شهید می رفتم و می گفتم شاید خبری از او داشته 

باشند. اما خبری نشد که نشد، تــا روزی که گفتند 

محمدم شهید شده است.»

بدون ردو بدل شدن کلامی، نگاه غم بارش را به گل های 

ای، ثانیه  ــی دوزد. بعداز مکث کوتاه چند  قالی م

«چای سرد  با جمله ای متفاوت، بحث را عوض می کند؛

شد!»

نذر فرهنگی

با خوردن چای و شکلات، صحبت فاطمه می رسد 

به روزهای بعداز شهادت برادر. فاطمه می گوید:

بعد از شهادت محمد، نگاه و توجه ام به سمت وسوی 

دیگری رفت و دنیا برایم رنگ وبوی دیگری گرفت.

مراسم شهدا هر جا برگزار می شد، شرکت می کردم.

های زندگی شهدای مدافع حرم، بخشی  کتاب 

از زندگی روزمــره ام شده بود؛ قصه دلبری، یادت 

. باشد، ابوباران، راض بابا و...

فاطمه به اتاق روبه رو اشاره می کند: داخل اتاقم،

کتابخانه کوچکی دارم. الان اگر نگاه کنید، چند کتاب 

بیشتر داخل کتابخانه ندارم، چون همه کتاب هایم 

را به هم سن وسال هایم امانت می دهم تا بخوانند.

به عنوان یک دهه هشتادی دوست دارم برای ایران 

و جوان هایی که از خون خود گذشتند، کاری کنم.

حرف هایش را با یک نکته ادامه می دهد: نسل دفاع 

مقدس با نسل مدافعان حرم، یک تفاوت دارد، آن هم 

اینکه مدافعان حرم همه جوان های دهه هفتادی 

بودند؛ جوان هایی که روایت حضورشان در جنگ 

برای هم سن وسال های من جذاب است. برای همین 

کتاب های من بیشتر درباره مدافعان حرم است.

از میان کتاب هایی که خوانده است، کتاب «یادت 

باشد» را خیلی دوست دارد. با شوق و ذوق درباره 

این کتاب و روایــت خواندنی همسر شهید حمید 

سیاهکلی می گوید: این کتاب روایت یکی از شهدای 

مدافع حرم است؛ یک عاشقانه شیرین. وقتی کتاب 

را می خواندم، دعا می کردم خدا برای من نیز چنین 

مقدر کند. زندگی چقدر می تواند زیبا و عاشقانه باشد،

آن قدر شیرین که عهد زندگی مشترکشان را در لحظه 

اذان ببندند. زندگی مشترک شهید حمید سیاهکلی 

بسیار کوتاه است اما روایتش شیرینی خاصی دارد،

شیرینی ای که شاید برخی زوج ها با وجود سال ها 

زندگی در کنار هم، طعم آن را متوجه نشوند.

او ادامه می دهد: سال ها در حوزه ترویج فرهنگ 

شهادت به اندازه توانم فعالیت کردم. بعد از شهادت 

ــرادرم نذر کــرده بــودم که من هم به عنوان یک  ب

خواهر شهید، سهمی در نذر فرهنگی داشته باشم؛

به همین دلیل کتاب های خاطرات خانواده های 

به دوستانم امانت می دهم  شهدای را می خرم و 

تا آن ها از زندگی هم نسلی های خودشان آگاه باشند.

خیلی از دوستانم به من گفته اند که با خواندن این 

کتاب ها نگاهشان به زندگی تغییر کرده است. البته 

این کار، فقط یک بخش از نذر فرهنگی من بود.

یکی از آرزوهایم این بود که زندگی مشترکم را کنار 

گلزار شهدا شروع کنم و با این کارم، مسیر جدیدی 

برای ترویج فرهنگ شهادت بگشایم و خدا را شکر 

که چنین شد.

شروع عاشقانه از گلزار شهدا

ادامه صحبت فاطمه، روایت آشنایی او و همسرش 

«چندسال بعد، برادر بزرگ ترم به نروژ رفت  است؛

و همه امید مادرم به من بود. هر زمان خواستگاری 

اقوام  می آمد، دســت ودلم می ریخت. چند نفر از 

که کانادا زندگی می کردند، برای خواستگاری پا پیش 

گذاشتند اما همان اول کار رد کردم. قبل ازدواج،

غرق کارهای حوزه فرهنگی بودم. چندباری با کاروان 

راهیان نور همراه شدم و به قم رفتم. در یکی از این 

سفرها موضوع ازدواج مطرح شد و یک از خواهران 

شهید، از من خواست خواستگارها را بی دلیل رد نکنم.

تصمیم گرفتم همه چیز را به خدا و مادرمان، حضرت 

زهرا(س)، بسپارم. از حضرت زهرا(س) خواستم در حقم 

مادری کند و دستم را بگیرد.

فاطمه ادامه می دهد: همان روزها یکی از خواهران 

شهید، موضوع خواستگاری یکی از دوستانش را مطرح 

کرد. این طور گفت که دوستش بیشتر از چندماه 

است که قصد مطرح کردن خواستگاری از من برای 

برادرش را داشته اما به دلیل اینکه ساکن سرخس 

هستند و شنیده بودند من جواب به خواستگار راه دور 

ایـــــن نمی دهم، تعلل کرده اند. با نصحیت های 

ــا  ــواده آن ه ــان خــواهــر شهید، خ

از سرخس راهی مشهد شدند. تا قبل از آمدن با خودم 

می گفتم: من و ازدواج؟ محال است! وقتی آمدند،

کل صحبت ما ۹ دقیقه طول کشید. برای خودم 

عجیب بود که برای گفت وگو درباره آینده به ۹دقیقه 

رضایت داده بودم. حالم جور دیگری بود. انگار این بار 

«نه گفتن» فوری راضی نبود. از طرفی برای  دلم به 

«بله گفتن» هم تردید داشتم. قرار شد گفت وگوهایمان 

برادر شهیدم  ادامه پیدا کند. آن روزها توسلم به 

و دیگر شهدای مدافع حرم بود. چندباری به گلزار 

از شهدا خواستم کمکم  شهدای فاطمیون رفتم و 

بعد از یک  کنند. همه چیز به سرعت پیش رفت و 

ماه از آشنایی ما و خانواده ها قول و قرار مراسم عقد 

گذاشته شد.روایت فاطمه به قول و قرارهای روز عقد 

«خواهر همسرم از من درباره محل مراسم  می رسد؛

عقد پرسید و گفت دوست دارم مراسم کجا برگزار 

شود. گفتم ترجیح می دهم که مراسم در جوار گلزار 

شهدای فاطمیون باشد.»

(ع)بله» گفتن در سایه پرچم امام حسین»

یع  چیز خیلی سر   : همه ید  گو نم می خا   طمه فا

پیش رفت. قرارومدارها برای برگزاری مراسم عقد 

گذاشته شد. دوستم همراه خواهر داماد سفره 

عقدی آماده کردند؛ سفره ای زیبا و ساده. مسئولان 

سازمان فردوس ها نیز ما را همراهی کردند و سفره 

در جوار مزار فاطمیون چیده شد. تصمیم گرفتیم 

مراسم عقد را ظهر برگزار کنیم تا مزاحم خانواده ها 

در بهشت رضا(ع) نشویم.

لحظه ها برای من به سرعت برق وباد می گذشت.

تا خودم را دیــدم، متوجه شدم که پای سفره عقد 

نشسته ام. برای رسم قندساییدن روی سر عروس 

و داماد، پرچم سرخ امام حسین(ع) را بالای سرمان 

گرفتند. سایه پرچم امام حسین(ع) انگار به من قدرت 

داد که با اطمینان به یک عمر زندگی مشترک بله 

بگویم.

خطبه را مدیرکل بنیاد شهید قرائت کرد. آن قدر درگیر 

دعا بودم که متوجه نشدم قرائت خطبه به چهارمین 

دفعه رسید. بله را که گفتم، اذان ظهر گفته شد. این 

برای من جذاب بود که همان طور که می خواستم شد؛

شروع زندگی با شروع اذان. وقتی خطبه تمام شد 

و سرم را بلند کردم، متوجه جمعیتی شدم که داخل 

حسینیه بودند. بعد از مراسم عقد دوستانم به من 

گفتند که به جز حسینیه، جمعیتی بیرون حسینیه 

بودند. علاوه بر مردم، خانواده شهدا و مادران شهدای 

بسیاری نیز برای مراسم عقد آمده بودند؛ مادر 

شهید تقی پور نیز در این مراسم بود.
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این چهاردیواری اختیاری نیست

از وقتـــی خانه هـــای دراندشـــت با حیـــاط، باغچـــه،

حـــوض آب، درخـــت تـــوت و گـــردو و ... کهنـــه شـــد 

و نســـل امـــروز، دلـــش یـــک آپارتمـــان مســـتقل 

خواســـت، محله هـــای قدیمـــی کامـــلا زیـــر و رو شـــد 

و آرام آرام آپارتمان هـــا جـــای خانه هـــای ســـنتی 

نشســـتند. ایـــن اتفـــاق، شـــکل و شـــمایل کوچه هـــا 

و محله هـــا را به کلـــی تغییـــر داد. از آثـــار توســـعه 

شـــهر و شهرنشـــینی، گســـترش زندگـــی آپارتمانـــی 

اســـت. مهاجـــرت گســـترده به شـــهرها، افزایـــش 

جمعیـــت و گرانـــی و محدودیـــت زمیـــن باعـــث 

شـــده اســـت که خانه هـــای ویلایـــی دیگـــر نتوانـــد 

جواب گـــوی ایـــن میـــزان جمعیـــت باشـــد و بیشـــتر خانه هـــا شـــکل 

ـــرد. ـــود بگی ـــی به خ آپارتمان

ـــه در آن، ـــت ک ـــی اس ـــیوه ای از زندگ ـــع ش ـــینی در واق آپارتمان نش

ـــار یکدیگـــر زندگـــی  ـــف در کن ـــگ و آداب مختل خانواده هـــا با فرهن

ـــد قواعـــد و قوانیـــن خاصـــی  ـــوع زندگـــی، نیازمن ـــن ن ـــد. ای می کنن

ــی  ــت. زندگـ ــی اسـ ــات اجتماعـ ــهروندی و ارتباطـ ــوزه شـ در حـ

آپارتمانـــی مزایـــا و معایبـــی دارد. همچنیـــن علاوه بـــر قوانیـــن 

ـــژه ای که همـــه ســـاکنان بایـــد رعایـــت کننـــد، فـــوت و فن هایـــی  وی

هســـت که توجـــه به آن هـــا می توانـــد چالش هـــای آپارتمان نشـــینی 

را کاهـــش دهـــد و زندگـــی را بـــرای ســـاکنان آن لذت بخـــش کنـــد.

چالش های همسایه ها در یک مجموعه آپارتمانی 

ــی، ــات خانگـ ــت حیوانـ ــاری، مزاحمـ ــاری از انبـ ــتفاده تجـ اسـ

مدیریـــت ســـاختمان، مـــکان و نحـــوه پـــارک خـــودرو، قبـــوض 

مشـــترک، زبالـــه، پرداخـــت شـــارژ، مهمانی هـــای پرجمعیـــت،

ــن  ــودکان، از مهم تریـ ــات کـ ــارف، اختلافـ ــای نامتعـ سر و صداهـ

چالش هـــای همســـایه ها در یـــک مجموعـــه آپارتمانـــی اســـت 

که هرکـــدام با رعایـــت اصـــول و بهره منـــدی از مهارت هـــای خـــاص 

رفتـــاری در مســـیر مناســـب هدایـــت می شـــود.

صمیمیت در کنار همسایه

احـــترام به حقـــوق یکدیگـــر، آزار نـــدادن همســـایه ها و احســـان 

ــوأم با لـــذت در فرهنـــگ  ــل زندگـــی آرام و تـ ــه اصـ ــا، سـ به آن هـ

ــوان  ــی که می تـ ــکات مهمـ ــی از نـ ــت. یکـ ــینی اسـ آپارتمان نشـ

با رعایـــت آن در آپارتمـــان از بـــروز بســـیاری از مشـــکلات جلوگیـــری 

کـــرد، برگـــزاری جلســـات منظـــم با اعضـــای ســـاختمان اســـت 

کـــه در آن، علاوه بـــر اینکـــه می توانیـــد همســـایگان خـــود 

را بشناســـید و صمیمیـــت و ارتبـــاط با آن هـــا را افزایـــش دهیـــد،

از مشـــکلات مجموعـــه ای کـــه در آن زندگـــی می کنیـــد، آگاه 

می شـــوید و در تصمیم گیری هـــای ضروری، ســـهمی خواهیـــد 

داشت.

چارچوب یک زندگی اجتماعی

زندگـــی اجتماعـــی دارای چهارچوب هایـــی اســـت که بر اســـاس آن،

ـــرای حفـــظ  ـــد که ب هر یـــک از شـــهروندان، حقـــوق و تکالیفـــی دارن

نظـــم اجتماعـــی بایـــد از آن آگاه و بـــه آن وفـــادار باشـــند. فرامـــوش 

نکنیـــم در زندگـــی آپارتمانـــی همان طور کـــه خـــود را دارای حقوقـــی 

می دانیـــم، بایـــد از وظایـــف و تکالیـــف خـــود نیـــز آگاه باشـــیم 

و آن هـــا را رعایـــت کنیـــم. نمی توانیـــم با غـــرور و بی توجهـــی 

به حقـــوق همســـایگان بگوییـــم: چهاردیـــواری؛ اختیـــاری. به دلیـــل 

ـــت  ـــر کیفی ـــتقیم ب ـــتقیم یا غیر مس ـــا مس ـــار م ـــار و گفت ـــه رفت اینک

زندگـــی همســـایه ها اثـــر می گـــذارد، ایـــن چهاردیـــواری دیگـــر 

ــاری نیســـت و چهارچوب هـــای خاصـــی دارد. شـــما روی  اختیـ

ســـقف واحـــد پایینـــی و زیـــر ســـقف واحـــد بالایـــی زندگـــی می کنیـــد 

ـــد. ـــا داری ـــترک با آن ه ـــوار مش ـــک دی ـــل ی ـــل حداق و به همین دلی

همیـــن دیـــوار مشـــترک باعـــث می شـــود حقـــوق مشـــترکی ایجـــاد 

ـــد. ـــه کنی ـــه آن توج ـــد ب ـــود که بای ش

یادداشت

ماه بی خبری. زاده- بیست  مهدی 

تک تک روزها و لحظه هایش برای گفتوگو

مادر شهید مدافع حرم، محمد امینی،

ــراق و دوری  ــدازه یک عمر ف ان ــه  ب

به اندازه یک روز طول  گذشت. هر ساعت برای او 

می کشید. روزی که خبر شهادت فرزندش آمد، تاب و 

قرار را از خاور جاوید، مادر محمد امینی،

گرفت. پسر دردانه اش تازه هجده ساله 

شده بود که شهید شد و خبر شهادتش 

بعد از بیست ماه چشم انتظاری به او 

رسید.

حــــرف هــــای مـــــادر شــهــیــد 

قــراری و دلتنگی شروع  بــی  بــا 

می شود. از روزهایی می گوید 

در دوخته بود  چشم بــه  که 

. د ش برگرد ا    گوشه جگر   تا

می گوید: دلم تــاب ماندن 

در خانه را نداشت. از آخرین 

خبر درباره محمد، یک سال 

مــاه گذشته بــود. و هــشــت 

هر روز، راهی بنیاد شهید 

می شدم تا شاید خبر جدیدی 

به من بدهند، اما فقط یک 

«مفقود است و خبری نداریم.» جواب می شنیدم:

چشم به تلفن دوخته بودم. دلم نمی خواست لحظه ای 

از تلفن دور باشم. با خودم می گفتم شاید هر لحظه 

تماس بگیرند و من نباشم. هر وقت به سوریه می رفت،

دلیل دوست  تماس تلفنی مشکل بود. به همین 

داشتم هر وقت زنگ می زند، حتما در خانه باشم.

روایت لحظه های بی خبری این مادر شهید مدافع 

«بیشتر روزها فاطمه، دخترم، حرم ادامه دارد؛

همراهم بود و با هم به بنیاد شهید می رفتیم. یک 

روز فاطمه آمد و گفت چندباری از بنیاد شهید 

با او تماس گرفته اند و از آنجایی که گوشی اش 

داخل کیفش بود، متوجه تماس آن ها نشده 

بود. حرف های فاطمه هنوز تمام نشده 

بود که انگار آب سردی رویم ریختند. دنیا 

دور سرم چرخید. حالم بد شد و رمق 

از دست ها و پاهایم رفت. فاطمه سریع 

متوجه شد و گفت: خودت می دانی 

که هرچندوقت یک بار از بنیاد شهید 

برای دیدار خانواده های مدافع حرم 

می آیند. این تماس هم لابد برای همین 

است. به دلت بد راه نده.»

خبری که به دلم برات شد

حرف هایش آرامم نکرد. انگار همه چیز 

برای من مثل روز روشن بود. آن روز چند خانم 

از همسران شهدای مدافع حرم به خانه مان آمدند 

تا همان خبری را که به دلم برات شده بودند، بگویند؛

اینکه محمدم شهید شده است. عاشورا بود که خبر 

شهادتش را به ما دادند و پیکرش دهه فاطمیه به ایران 

رسید و تشییع شد.

با بغض بیان می کند. می گوید:   ها را ادامه حرف 

دلتنگی و غم از دست دادن جوان را فقط یک مادر 

می فهمد.

ــن مــوضــوع را هـــم می گوید  ــادر شهید ای ــن م ای

که دلتنگی هایش را مثل همه مادران شهدا، می برد 

کنار مزار فرزندش و آنجا یک دل سیر حرف می زند،

درددل می کند و گاهی از شادی ها و غصه هایش 

می گوید. قرار او و فرزندش پنجشنبه های هر هفته 

است.

ــاره چگونگی حضور  روایــت مــادر این شهید درب

فرزندش در سوریه از این قرار است: محمد همراه 

برادر بزرگ ترش، علی، در تهران کار می کرد. یک بار 

زنگ زد و گفت می خواهد به شاه عبدالعظیم برود.

این را هم گفت که اگر آنتن نداشت، بدانم آنجاست.

چند روز گذشت و خبری از او نشد تا آنکه تماس گرفت.

صدایش قطع و وصل می شد. بعد چندبار زنگ زدن،

توانستیم با هم صحبت کنیم. گفت از دمشق زنگ 

می زند. تا شنیدم، سرم تیر کشید. داعش آنجا بود 

و هر روز فیلم های قتل عام بیرون می آمد. نمی دانستم 

چه کنم. فقط پرسیدم: محمد! درست شنیدم یا اذیتم 

می کنی؟

خیلی جدی گفت که دمشق است؛ چون می دانست 

نگران می شوم، فوری ادامه داد که در خط مقدم نیست 

و در حوزه پشتیبانی کار می کند. تا لحظه شهادتش 

تصور ما این بود که در بخش پشتیبانی کار می کند اما 

وقتی خبر شهادتش را به ما دادند، این را هم گفتند 

که در خط مقدم بوده است.

...این آخرین بار

جملات آخر این مادر شهید، درباره دست نوشته های 

او دو سال  نوشته هایی که  فرزندش است؛ دست 

قبل و از میان کتاب های فرزندش به صورت اتفاقی 

مــا نگفته بود  «به هیچ کدام از  پیدا کــرده اســت؛

که یادداشت هایی از حضورش در دمشق دارد. دو 

را  سال قبل به صورت اتفاقی، یادداشت های او 

درمیان کتاب هایش پیدا کردم. آخرین یادداشتش 

مربوط به چندروز قبل از آخرین اعزامش بود. نوشته 

بود: حسی به من می گوید این آخرین باری است 

یادداشت  باری است که  اینجا هستم. آخرین  که 

می نویسم. حسم به من می گویم این آخرین باری است 

که کنار خانواده ام هستم و به زودی شهید  می شوم.»

مأموریت های اورژانسی

کارشان شب و روز ندارد. هر لحظه ای که نیاز به حضورشان باشد،

خود را در کمترین زمان ممکن می رسانند. اولین نفراتی هستند 

که در سوانح و حادثه و... بر بستر بیمار حاضر می شوند. تا دلتان 

بخواهد، گوشه ذهنشان، خاطرات تلخ و شیرین نقش بسته است.

اغلبشان خاطراتی شیرین دارند از تولد نوزاد در آمبولانس، احیای 

بیمارانی که قلبشان از تپش افتاده و با حضور آن ها حیاتی دوباره 

به زندگی شان بخشیده شده است.

رش  ــزا ، گ شته  گذ پنجشنبه

همراهی نیم روزه گروه جامعه 

تکنسین های مرکز  شهرآرا با 

فوریت های پزشکی۱۱۵ مشهد 

نید  توا . شما می  منتشر شد

رو، ــه  اسکن کیو آر کد روب با 

لحظات کوتاهی از خاطراتشان 

را ببینید.
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به اندازه یک روز طول   هر ساعت برای او 

 روزی که خبر شهادت فرزندش آمد، تاب و 

قرار را از خاور جاوید، مادر محمد امینی،

 پسر دردانه اش تازه هجده ساله 

شده بود که شهید شد و خبر شهادتش 

بعد از بیست ماه چشم انتظاری به او 

حــــرف هــــای مـــــادر شــهــیــد 

قــراری و دلتنگی شروع  بــی  بــا 

 از روزهایی می گوید 

در دوخته بود  چشم بــه  که 

. د ش برگرد ا    گوشه جگر   تا

 دلم تــاب ماندن 

در خانه را نداشت. از آخرین 

خبر درباره محمد، یک سال 

مــاه گذشته بــود. و هــشــت 

 راهی بنیاد شهید 

می شدم تا شاید خبر جدیدی 

 اما فقط یک 

دلیل دوست  تماس تلفنی مشکل بود. به همین 

داشتم هر وقت زنگ می زند، حتما در خانه باشم

روایت لحظه های بی خبری این مادر شهید مدافع 

«بیشتر روزها فاطمه حرم ادامه دارد؛

همراهم بود و با هم به بنیاد شهید می رفتیم

روز فاطمه آمد و گفت چندباری از بنیاد شهید 

با او تماس گرفته اند و از آنجایی که گوشی اش 

داخل کیفش بود، متوجه تماس آن ها نشده 

بود. حرف های فاطمه هنوز تمام نشده 

بود که انگار آب سردی رویم ریختند

دور سرم چرخید

از دست ها و پاهایم رفت

متوجه شد و گفت

که هرچندوقت یک بار از بنیاد شهید 

برای دیدار خانواده های مدافع حرم 

می آیند. این تماس هم لابد برای همین 

است. به دلت بد راه نده

خبری که به دلم برات شد

حرف هایش آرامم نکرد

ــا  ــواده آن ه ــان  خ

روایتی از دلتنگی های مادر شهید مدافع حرم، محمد امینی

پایان فراق مادر و پسر پس از ۲۰ ماه چشم انتظاری


